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■ قحطى بزرگ (1298-1296ش/1919-1917م)
■ نوشته ى محمدقلى مجد، ترجمه ى محمد كريمى

■ مؤسسـه ى مطالعـات و پژوهش هاى سياسـى؛ تهران: 
1387؛ 235 صفحه

آن دسته از ايرانى هايى كه اهل مطالعه باشند، عموماً با نسل كشى 
ــى كه  ــنايند. اين نسل كش ــط حكومت عثمانى آش ارمنى ها توس
هم زمان با حكومت ترك هاى جوان اتفاق افتاد، باعث از ميان رفتن 
بيش از دو ميليون ارمنى بى گناه شد. با وجودى كه نه ايران و نه 
ايرانيان آن زمان، به جز پناه دادن به معدود ارمنى هايى كه موفق 
ــورمان شده بودند، هيچ نقش ديگرى در اين ماجرا  به فرار به كش
ــفانه چند سالى است در روز 24 آوريل كه سالگرد  نداشتند، متأس
ــود، برخى ناآگاهان تلاش مى كنند  ــى برگزار مى ش اين نسل كش
ــه خوش بختانه هيچ ارتباطى با  ــت عثمانى آن زمان را (ك حكوم

ــت) از اين نسل كشى مبرا كنند و همين عامل،  هم وطنان ما نداش
باعث به وجود آمدن برخى مسائل شده است. به هرحال اين مقدمه 
ــأله  ــود ايرانى ها تا حدودى با مس ــاره ش ــت بود كه اش از آن جه
ــنايى دارند؛ و اين در حالى است كه هيچ  ــى ارمنيان آش نسل كش
ــدوده ى زمانى قتل عام ارمنى ها (كه اوج  نمى دانند در همان مح
ــا قحطى اى كه در  ــاق افتاد)، بيگانگان ب ــال 1915 اتف آن در س
ــى تاريخ معاصر  ــورمان به راه انداختند، بزرگ ترين نسل كش كش
ــيار  ــنى بس ــد. «تلفات ايران [1917تا1919] به روش را رقم زدن
ــى  ــيار فراتر از نسل كش فراتر از تلفات ارامنه در تركيه و حتى بس
ــط نازى هاست» (ص: 20). اگرچه بيگانگان موفق  يهوديان توس
ــناد مربوط به آن واقعه، تاكنون  ــتن اس ــدند با پنهان نگاه داش ش
سكوتى عجيب بر اين ماجرا حاكم كنند، ليكن با رو شدن بخش 
ــط محمدقلى مجد در كتاب «قحطى بزرگ»،  زيادى از اسناد توس
ــى اين حادثه ى  ــدى در جهت جلوگيرى از فراموش ــن گام ج اولي
ــد. «كتاب حاضر ترجمه اى است از پژوهش  ــته ش ننگين، برداش
آقاى محمدقلى مجد، محقق ايرانى مقيم آمريكا كه در آن كشور 
 The Great Famine and»ــر شده است و عنوان آن چاپ و منتش
Genocide in Persia1917-1919» (ص: 8. پيش گفتار انتشارات). 
ــن اثر، «قحطى  ــت، ترجمه ى نام اصلى اي ــه كه پيداس همان گون
ــت. نويسنده در  ــى بزرگ در ايران 1919-1917» اس و نسل كش
ــى  ــتفاده از اصطلاح نسل كش ــر كتاب، تأكيد زيادى بر اس سراس
ــور مرتب جملاتى در بردارنده اين نكته بيان مى دارد.  دارد و به ط
ــت: «بى ترديد قحطى  ــته اس از همان اولين جمله مقدمه كه نوش
بزرگ 1919 تا 1917 بزرگ ترين فاجعه ى تاريخ ايران و فراتر از 
تمامى وقايع پيش از آن است» (ص: 15). چرا كه از نظر وى در 
ــت كم 40 درصد كل جمعيت ايران از بين رفت و  اين حادثه، دس
بر همين اساس، «بى شك ايران بزرگ ترين قربانى جنگ جهانى 
اول است» (همان). جمله ى اخير، جمله اى است كه در جاى جاى 
كتاب به آن برخواهيم خورد. وى در مقدمه كه فصل اول كتابش 
ــود، توضيح مى دهد كه با وجود اعلام بى طرفى  ــامل مى ش را ش
ــورهاى درگير (روس، انگليس،  ــران در جنگ جهانى اول، كش اي

نسل كشى بزرگ در تاريخ معاصر
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ــورمان را  ــن بى طرفى را ناديده گرفته و خاك كش ــى) اي و عثمان
ــيه و انگليس خاك كشور را  ــان كردند. روس محل تاخت و تازش
ــيم كردند و با انقلاب 1917 روسيه، تقريباً  ــان تقس ميان خودش
ــر خاك ايران كامل شد. وى در سراسر  ــلط انگليس بر سراس تس
كتابش تلاش دارد نشان دهد در دوره ى قحطى، بر خلاف ادعاى 
ــدرت زورگويانه ى انگليس بوده و  ــى ها، تمام ايران زير ق انگليس
ــلط انگليسى ها بر ايران و اقدامات  اصلى ترين عامل قحطى، تس
ــن فاجعه تاريخ خود دچار  ــان بود. «ايران زمانى به بزرگ تري ايش
ــرق و  ــورهاى هم جوارش در ش ــد كه تمام خاك ايران و كش آم
ــتان بود. از  ــغال نظامى انگلس غرب، علاوه بر خليج فارس در اش
همان آغاز، انگلستان دست به تبليغات ماهرانه اى زد تا مسئوليت 
ــه روس ها و عثمانى ها  ــر فاجعه ى قحطى ايران را متوج و تقصي
ــد، ترك ها و روس ها پيش از بروز  كند. اما همان طور كه گفته ش
ــد» (ص: 22). وى در اثبات  ــرده بودن ــى، ايران را ترك ك قحط
ــى انگلستان  ــناد سياس ــار اس مدعايش، اگرچه به دليل عدم انتش
ــت، ليكن به اندازه اى اسناد محكم ديگر ارائه  از آن ها محروم اس
ــك و شبهه اى باقى نمى ماند. برخى از اسناد  مى دهد كه جاى ش
ــه وزيرمختار وقت  ــنى ك ــرح مفصل و روش ــد از: «ش وى عبارتن
ــاره وضعيت قحطى در  ــكا در ايران، جـان لارنس كالدول درب امري
ــته است؛ گزارش هاى مطبوعات آن دوران از ابعاد رنج  ايران نوش
ــاهد عينى؛ و نيز  ــى از قحطى؛ خاطرات يك ش ــنگى ناش و گرس

گزارش هاى ميسيونرهاى آمريكايى در ايران... خاطرات افسرانى 
چون سرلشكر ال.سى.دنسترويل، فرمانده دنسترفورس در ايران در 
سال 1918؛ سرلشكر دبليو.ئى.آر. ديكسون، سربازرس پليس شرق 
ــر  ــرگرد ام.اچ. داناهو، افس ــالهاى 1918 و 1919 و س ايران در س
شناخته شده ى اطلاعات نظامى انگلستان و نماينده ى سياسى آن 
ــال هاى 1918 و 1919» كه همگى  ــت در غرب ايران در س دول
در همان دوران نوشته شده اند (صص: 20و21). ظاهراً مؤسسات 
خيريه ى امريكايى در آن دوران، بيشترين تلاش ها را براى يارى 
ــى ها جلوى آن را  ــتند. تلاش هايى كه انگليس قحطى زدگان داش
ــورمان را ندادند  ــد و اجازه ى ورود مواد غذايى به خاك كش گرفتن
ــه «قحطى و  ــاب ترديد ندارد ك ــنده كت ــص: 25و26). نويس (ص
ــغال و تصرف  ــى، اقدام جنگى تعمدى بريتانيا براى اش نسل كش
ــت» (ص: 29). فصل اول كتاب، اگرچه نام مقدمه  ايران بوده اس
ــت مفيد و مختصر از مطالب  ــر خود دارد، ليكن چكيده اى اس را ب
كتاب. نويسنده در توجيه دليل انجام اين بررسى و نگارش كتابش 
ــر  ــت كه «بدون درك آن چه كه در 1919-1917 بر س معتقد اس
ــده، نمى توان تاريخ معاصر ايران را دريافت» (ص: 18).  ايران آم
ــون در اين باره كارى صورت  ــرار دارد كه تاكن ــنده اص البته نويس
نپذيرفته است، اما همان گونه كه ويراستار كتاب (كه نامش معلوم 
ــاله  ــاره كرده، در كتاب هايى مانند «تاريخ هجده س ــت) اش نيس
ــا و قحطى 1336 در  ــته ى كسـروى، «فرمانفرم آذربايجان» نوش

ايرانى ها تا حدودى با مسأله 
نسل كشى ارمنيان آشنايى دارند؛ و 
اين در حالى است كه هيچ نمى دانند 

در همان محدوده ى زمانى قتل عام 
ارمنى ها، بيگانگان با قحطى اى 

كه در كشورمان به راه انداختند، 
بزرگ ترين نسل كشى تاريخ معاصر 

را رقم زدند
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ــيراز» نوشته حافظ فرمانفرماييان؛ «تاريخ سياسى و ادارى ايران  ش
در دوره قاجاريه» نوشته عبداالله مستوفى؛ «ايران در جنگ بزرگ» 
ــا مانند «رعد» و  ــته ى مورخ الدوله سـپهر؛ و برخى روزنامه ه نوش
«ايران» به اين موضوع پرداخته شده است. اگرچه خود مجد هم 
ــتناد كرده است. البته كتاب «قحطى  ــيار اس به اين روزنامه ها بس
ــت كه به طور مستقل به  ــته ى مجد اولين كتابى اس بزرگ» نوش
ــتندترين  اين واقعه مى پردازد و الحق و الانصاف در اين زمينه مس

نيز هست.
ــتند» نام  ــل دوم، «قحطى بزرگ 1919-1917: گزارش مس فص
دارد. وى در اين فصل غير از قحطى در پايتخت ايران، به قحطى 
ــهد، جلفاى آذربايجان،  ــان (ص: 37)، اصفهان، قم، مش در كاش
اردبيل، آستارا (ص: 41)، كردستان، همدان، كرمانشاه (ص: 42)، 
ــيرين  ــلطان آباد (ص:48)، قصر ش ــى (ص: 45)، قزوين، س انزل
ــيراز (ص:70)،  ــاوجبلاغ (ص:57)، ش (ص:51)، تبريز، اروميه، س
ــت  ــز مى پردازد. بد نيس ــاد (ص:77)، ني ــت (73)، و فيروزآب رش
ــده بود  ــه برخى توصيف ها كه در كتاب نقل ش ــاره اى كوتاه ب اش
داشته باشيم. وضعيت به گونه اى بود كه به توصيف كالدول، وزير 
ــده و صدها تن از  ــار امريكا در ايران «متكديان چند برابر ش مخت
آن ها در خيابان ها به شكلى اسفبار مى گريند و گدايى مى كنند...» 
ــار گرسنگى به حدى است كه «مردم علف، سگ،  (ص: 39). فش
ــان را مى خورند» (ص:48). وايت، دبير  مردار حيوانات و حتى انس
هيأت نمايندگى امريكا مى نويسد: «مردم از ناچارى علف و يونجه 
ــگل حيوانات باركش  مى خورند؛ و يا دانه هاى گندم را از ميان پش
در جاده ها درآورده و از آن نان درست مى كنند. در همدان [و البته 
ــاس ساير گزارش ها، در همه ى شهرها و روستاها] در موارد  بر اس
متعددى افراد به خوردن گوشت انسان روى آورده اند و ديدن نزاع 
ــر لاشه ى حيوانات و يا تصاحب زباله اى  كودكان و سگ ها بر س
ــده، امرى غيرعادى نيست» (صص:50- كه در خيابان ريخته ش
ــترفورس  ــه اين ها از نظر دنسـترويل، فرمانده ى دنس 51). و البت
ــى ها  انگليس كه در آن دوره خودش از عمال اين جنايت انگليس
ــرق زمينى ها» (ص:  ــانه ى «بى تفاوتى خارق العاده ى مش بود، نش
ــت. ساوثرد، كنسول  ــيانه» (ص:47) آن هاس 46) و خوى «وحش
ــد: «مردم محتضرى بودند كه در طول  امريكا در ايران مى نويس
جاده به خاك افتاده بودند. زير آفتاب سوزان، مگس ها چشم هاى 
ــا را مى خوردند و از  ــه مانند و به طور غيرطبيعى بزرگ آن ه شيش
ــتند، برگ درختان و  آن جا كه توانى براى بلعيدن يا حركت نداش

ــود» (ص:52). داناهو، خبرنگار  ــان بيرون زده ب علف ها از دهانش
ــد: «اجساد چروكيده  ــر اطلاعات انگليس مى نويس جنگى و افس
ــده و در معابر عمومى افتاده اند. در ميان  ــته ش زنان و مردان، پش
ــتى علف كه از كنار جاده  ــتان خشكيده آنان، هم چنان مش انگش
كنده اند و يا ريشه هايى كه از مزارع در آورده اند به چشم مى خورد؛ 
ــى از قحطى و مرگ را تاب  ــتند رنج ناش با اين علف ها مى خواس
بياورند. در جايى ديگر، پابرهنه اى با چشمان گود افتاده كه ديگر 
ــت و پا روى جاده  ــان نداشت، چهار دس ــباهت چندانى به انس ش
ــد مى خزيد و در حالى كه ناى  جلوى خودرويى كه نزديك مى ش
حرف زدن نداشت، با اشاراتى براى لقمه نانى التماس مى كرد...» 
ــنگى تا آن جا رواج پيدا مى كند  ــوارى از زور گرس (ص:53). آدم خ
ــدام مى كنند. آدم رباها عموماً زنان  ــه تعداد زيادى از آن ها را اع ك
ــص:55و56). نانوايى ها ناچار  ــده ها، كودكان (ص بودند و ربوده ش
ــم با بهاى گزاف،  ــاك اره مخلوط كنند و باز ه ــد آرد را با خ بودن
ــگفت اند  ــاوثرد در ش ــيد (ص:55). كالدول و س به مردم نمى رس
ــرقى و غربى ايران، هند و بين النهرين  ــايگان ش كه چرا از همس
ــود؟ و حتى  ــتند، چيزى وارد نمى ش ــه غله و آذوقه فراوان داش ك
ــرايط قحطى كشور، انگليس اقدام به خريد  بدتر از اين، چرا در ش
ــربازانش مى كند و  ــان اندك آذوقه ى موجود در بازار براى س هم
ــازد و هم باعث  ــا اين كار، هم بازار ايران را از آذوقه تهى مى س ب
ــود. در حالى كه مى توانست از هند كه  گرانى بيش از پيش مى ش
ــنده در فصل  ــتعمره اش بود، آذوقه وارد كند (ص:72). نويس مس
ــردازد. اگرچه  ــن ماجرا و چرايى آن مى پ ــم به تفصيل به اي پنج
ــت در ظاهر مى خواهد قحطى را كنترل كند، اما عملاً توانايى  دول
ــهرها، بزرگان گرد هم مى آيند و تا  ــن كار را ندارد. در برخى ش اي
حدودى به يارى قحطى زدگان مى شتابند. اما باز هم قحطى ادامه 
ــت خوب غله، قيمت ها هم  مى يابد تا بهار 1919 كه بر اثر برداش

كمى كاهش يافته و اوضاع بهتر مى شود.
ــش جمعيت ايران، 1919- ــوم، «قتل عام حقيقى؛ كاه فصل س
ــتى اين  ــام دارد. مجد در اين فصل تلاش مى كند سس 1914» ن
ــت ايران پيش از جنگ اول جهانى  ــى ها را، كه جمعي نظر انگليس
10 ميليون نفر بود، نشان دهد و در عوض اثبات كند كه جمعيت 
ــت كم دو برابر جمعيت اعلام شده، يعنى  ايران در آن زمان، دس
20 ميليون نفر بوده است. و همه ى اين ها بر اساس منابع غربى، 
ــى هاى حاضر در ايران  ــته هاى امريكايى ها و انگليس به ويژه نوش
ــت. البته آن چنان كه نويسنده نشان داده است، همه  آن زمان اس

ايران زمانى به بزرگ ترين فاجعه تاريخ خود دچار 
آمد كه تمام خاك ايران و كشورهاى هم جوارش 

در شرق و غرب، علاوه بر خليج فارس در اشغال 
نظامى انگلستان بود



1
3

8
7

ن 
آبا

61

ــا آن جا كه امكان  ــت كه ت ــى ها بر آن بوده و هس تلاش انگليس
ــند. اما در برخى  ــته باش ــده نداش ــاره اى به قحطى يادش دارد، اش
ــان در رفته است. براى نمونه، راسل،  موارد، به اصطلاح از دست ش
ــى در تاريخ 11 مارس  ــران در گزارش ــار بريتانيا در اي وزير مخت
1914 درباره روابط ايران و روسيه نوشته است: «ايران به وسعت 
ــه و جمعيت آن، 20/000/000 نفر است»  اتريش، آلمان و فرانس
ــت. البته  ــن رقم را بارها تكرار كرده اس ــص:86و87). وى اي (ص
انگليسى ها پس از اين قحطى و به قول مجد، نسل كشى بود كه 
تلاش جدى اى در پيش گرفتند تا آمار جمعيتى ايران را مخدوش 
ــان دادن تأثير قحطى يادشده در كاهش جمعيت  كرده و مانع نش
ــوند. مثلا جوليان بارير در مقاله اى در سال 1968، بر اساس دو  ش
ــال 1914، 10/89  روش تاريخى و آمارى، جمعيت ايران را در س
ميليون نفر تخمين مى زند. اما وى هيچ اشاره اى به قحطى نام برده 
ــش باورنكردنى جمعيت ايران، حتى  ندارد. قحطى اى كه در كاه
از نظر انگليسى هايى چون دنسترويل، داناهو، سايكس و... بسيار 
كارگر افتاد. و همين «ناديده گرفتن و عدم اشاره بارير به قحطى 
ــراى كنار گذاردن  ــزرگ 1919-1917 به تنهايى دليل كافى ب ب
ــت ايران در 1900-1918  ــاى به ظاهر علمى او از جمعي برآورده
ــت» (صص: 89-91). و همان گونه كه اشاره شد، ياد نكردن  اس
ــس از آن دوره باز مى گردد. براى  ــته ها و آمار پ از قحطى به نوش
ــه، و يا «گزارش وضعيت»  ــه، در «كتاب راهنما»ى محرمان نمون
ايران به امضاى لرد كرزن كه بسيار محرمانه بود، هيچ اشاره اى به 
اين قحطى نشده است (همان). مورگان شوستر كه مدير كل ماليه 
ــان اقتصادى انگليس و البته در  ــاره كرده كه مورخ ايران بود، اش
ــان هم اگرچه نه به اندازه انگليسى  كنار آن ها، روس ها –كه ايش
ــتند- «آشكارا تلاش كرده اند تا  ها، ولى در اين قحطى نقش داش
ــان دهند» (ص: 87). اما مجد  ــت ايران را كمتر از واقع نش جمعي
ــر اعلام كرده،  ــتى آمارى هم چون آن چه باري ــاره به نادرس با اش
ــار جمعيتى ايران در آن زمان  ــود به چند روش تلاش كرده آم خ
ــاره به نظريه سوبوتسينسـكى  ــان دهد. يك روش وى، اش را نش
ــال 1914 بر اساس  ــين ايران را در س ــت كه جمعيت شهرنش اس
ــناختى، برابر 12درصد كل  داده هاى تاريخى و فرضيات جامعه ش
ــد (ص:88) كه از نظر مجد، بيش  ــت ايران آن دوره مى دان جمعي
ــت. اما ناگفته نماند كه توضيحات نويسنده  از 2/5 ميليون نفر اس
ــش براى اثبات ادعايش مبنى بر جمعيت 2/5 ميليون  در اين بخ
نفر شهرى ايران در سال 1910 كافى به نظر نمى رسد. او به نظر 

ــتناد مى كند كه جمعيت شهرى ايران را در سال 1900،  گيلبار اس
ــته است (ص: 88). سپس بدون هيچ دليلى  1/8 ميليون نفر دانس
ــر 2/5 ميليون نفر  ــال 1910 براب ــهرى ايران را در س جمعيت ش
ــرايط و امكانات بهداشتى و درمانى  تخمين مى زند. با توجه به ش
ــال، جمعيت شهرى  ــت كه طى 10 س ــيار بعيد اس آن دوره، بس
ــد 39 درصدى داشته باشد. از سوى ديگر، مجد جدولى  ايران رش
ــيم كرده و در آن، جمعيت 23 شهر بزرگ ايران را بر اساس  ترس
ــترويل، داناهو و  ــتر، سوبوتسينسكى، دنس منابعى همچون شوس
ــهرها،  ــه مى كند. حاصل جمع جمعيت اين ش گيلبار با هم مقايس
تقريبا 1/300/000 نفر مى شود. با توجه به اين كه جمعيت آخرين 
شهرهاى جدول، 10/000 نفر و حتى براى شهر ميانه 7/000 نفر 
است، مى توان حدس زد جمعيت ساير مراكز شهرى ايران از اين 
ــم 10/000 نفر را براى  ــت. حال اگر همان رق رقم هم كمتر اس
جمعيت 77 شهر باقى مانده (از يك صد شهر كوچك و بزرگى كه 
ــكى اشاره دارد) در نظر بگيريم، مجموع جمعيت اين  سوبوتسينس
ــهرها (77 ضربدر 10 =) 770/000  هزار نفر مى شود. بنابراين  ش
جمعيت يك صد شهر كوچك و بزرگ ايران بر اساس اين روش، 
ــتر به واقعيت نزديك  ــد. اين رقم بيش 2/070/000 نفر خواهد ش
ــد:  ــوى ديگر مجد در زيرنويس صفحه 92 مى نويس ــت. از س اس
ــهرى ايران در سال 1910، 2/5 ميليون نفر  «خلاصه! جمعيت ش
ــال 1914 به سه ميليون نفر  ــته در س بوده و به راحتى مى توانس
برسد» كه باز هم چنين تخمينى بسيار دور از واقع است. چرا كه 
ــال  حتى با فرض پذيرش جمعيت 2/5 ميليون نفرى ايران در س
ــال، آن هم  ــد 20 درصدى جمعيت در عرض چهار س 1910، رش
ــرايط و روزگار چندان درست به نظر نمى رسد. به هرحال  در آن ش
ــنده با پذيرش همان 2/5 ميليون نفر جمعيت شهرى براى  نويس
ــال 1914، نتيجه گيرى اش را ادامه مى دهد. آن چنان كه  ايران س
گفتيم، سوبوتسينسكى جمعيت شهرنشين ايران را در سال 1914 
ــران مى داند. و مجد با فرض 2/5  ــر 12درصد كل جمعيت اي براب
ــدودا 20 ميليون  ــين آن زمان، به جمعيت ح ميليون نفر شهرنش
ــد كه راسل هم در مواردى همچون انتخابات  نفرى ايران مى رس
مجلس سوم، اشاره مى كند (ص:92). هم چنين نويسنده بر اساس 
ــال 1917 (دقيقاً پيش از قحطى)، جمعيت  آراء شهر تهران در س
ــان مى دهد كه با آمار 350  ــهر نش 400 هزار نفرى براى اين ش
ــتر براى تهران سال 1909  ــكى و شوس هزار نفرى سوبوتسينس
ــال 1924 بر اساس  ــت. در حالى كه اين جمعيت در س نزديك اس

نسل كشى بزرگ در تاريخ معاصر

مجد در اين فصل تلاش مى كند سستى اين نظر انگليسى ها را، كه 
جمعيت ايران پيش از جنگ اول جهانى 10 ميليون نفر بود، نشان 

دهد و در عوض اثبات كند كه جمعيت ايران در آن زمان، دست كم دو 
برابر جمعيت اعلام شده، يعنى 20 ميليون نفر بوده است
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ــول امريكا بين يك صد و پنجاه هزار تا  نظر ايمبرى، معاون كنس
ــت (ص:93) كه يعنى دست كم نيمى  ــت هزار نفر بوده اس دويس
ــن رفته اند. اين ها با  ــهر در جريان قحطى از بي از جمعيت اين ش
ــتر بوده  ــهر بيش ــت كه قاعدتاً توجه حكام به اين ش وجودى اس
ــا 7 ميليون نفرى  ــنده حتى آمار تلفات 6 ت ــت. بنابراين نويس اس
ــط مورى بيان شده است را هم كمتر از  قربانيان قحطى كه توس
ــته و آن را دست كم 10 ميليون نفر مى داند (ص:94).  واقع دانس
ــاس است كه وى در پايان اين فصل، دوباره تكرار  و بر همين اس
مى كند كه اين قحطى «يكى از بزرگ ترين قحطى هاى تاريخى 
ــه در طول تاريخ براى  ــت ك و بى ترديد بزرگ ترين فاجعه اى اس
ــت، بزرگ ترين  ــت... ايرانِ بى طرفِ نگون بخ ــران رخ داده اس اي
قربانى جنگ جهانى اول بوده است. هيچ يك از طرفين متخاصم 

تلفاتى در اين ابعاد نداشته اند» (همان).
ــده باز مى گردد:  فصل چهارم به يكى از چرايى هاى قحطى يادش
ــه به اندازه  ــا» كه اگرچه ن ــت روس ه ــب و غارت به دس «تخري
ــى ها، اما گستردگى آن به هرحال قابل چشم پوشى نيست.  انگليس
ــين، همواره  ــده واپس ــى ها در اين دو س روس ها در كنار انگليس
بدون توجه به معاهدات سياسى (كه به گفته ى ايشان، اخلاق در 
ــاى بدبختى ايران و مردم آن را فر  ــت جايى ندارد!)، مايه ه سياس
ــت يابند و يا  ــايد از اين راه، خود به منافعى دس اهم كرده اند تا ش
اگر نه، دست كم از دسترسى ايران به آسودگى جلوگيرى نمايند تا 
ــان، هيچ گاه توان احتمالى به خطر انداختن منافع شان  از نظر ايش
را نداشته باشد. اين روند متأسفانه همچنان از سوى حكومت هاى 
ــازى هايى  ــه دارد (بگذريم اگر گاهى ظاهرس ــور ادام هر دو كش
ــود كه ما از پشت پرده شان بى خبريم). كدام انسان آزاده اى  مى ش

ــت كه تاريخ جنگ هاى ايران و روس را بخواند و از ستم هايى  اس
ــش به درد نيايد؟ و كدام  ــتند، قلب كه روس ها بر ايرانيان روا داش
ــتى است كه با شنيدن نام سرزمين هايى كه اكنون هر  ميهن پرس
ــى از كشورى جداشده از ايران اند، رنجيده  كدام كشورى يا بخش
ــود؟ و كيست كه از سياست هاى همين روس ها بى خبر  خاطر نش
باشد كه همواره تلاش مى كردند حتى پيوندهاى تاريخ و فرهنگى 
ايران را با پاره هاى جداافتاده اش از ميان برداشته شود؟ به هرحال 
ــيگرى هاى نيروهاى روس در ايران  اين فصل از كتاب، به وحش
ــه و ميزان و چگونگى تأثير اعمال ارتش روس در قحطى  پرداخت
ــرح مى دهد. البته در اين ميان به نقش عثمانى در اين  ايران را ش
ــاره مى شود. بنا به نوشته پدر روحانى، جرج زوكلر،  قحطى هم اش
«...[عثمانى ها] از همان ابتدا، احتكار و ذخيره گندم و جُوى را كه 
دستشان به آن مى رسد آغاز كردند و آن ها را از اين جا بردند. بخش 
ــيدن به هدف، به مردم  ــى از اين كار به نام كمك براى رس بزرگ
ــد مردم گرايش هاى  ــد. در جاهايى كه گفته مى ش تحميل مى ش
ــتند، هرچه لازم بود تصرف مى شد. درِ انبارهاى  ضد عثمانى داش
ــه نظر مالك  ــدون كمترين توجهى ب ــتند و ب مزارع را مى شكس
ــاى كاه و علوفه نيز به همين  ــا را تخليه مى كردند. با انباره آن ه
ــتاها لباس ها و جوراب هاى پشمى  شكل برخورد مى شد. در روس
ــربازان عثمانى،  ــد...» (ص:99). اما رفتار س ــادره مى كردن را مص
ــيگرى هاى سربازان روسى بود. هر روز در  غيرقابل قياس با وحش
روزنامه ها شكايت هاى مردم نواحى مختلف كشور، از روستاهاى 
اطراف تهران گرفته تا قم و همدان و زنجان و قزوين و سنندج و 
اردبيل و...، اين وحشى گرى ها را به تصوير مى كشد. براى نمونه، 
ــد: «تلگرام هاى  ــتم فوريه 1918 مى نويس روزنامه ى رعد در هش
بلندى از زنجان به دست مى رسد كه مى گويد حدود 5000 روس 
ــكنه آن ها هستند، آن ها به  ــغول چپاول روستاها و كشتار س مش
ــاوثرد هم مى نويسد: «...  زنان هم تجاوز مى كنند» (ص:101). س
ــقف، پنجره يا چارچوب درهاى خانه ها و  نيروهاى روس چوب س
هر بخش چوبى ديگرى را كه در كلبه هاى دهقانى ايرانى به كار 
ــت، به جاى هيزم برمى دارند. با اين كار، به طور طبيعى  رفته اس
اين خانه ها خالى از سكنه شده و در اثر برخى از اين خرابى ها كه 
ــت، دهقانان بى سرپناه شده اند و بسيارى  در زمستان رخ داده اس
ــهرها به غارت  ــز مرده اند...» (ص:107). روس ها در همه ى ش ني
ــيارى از بازارها را به آتش  خانه ها، دكان ها و بازارها پرداخته و بس
كشيدند. دولت ايران تنها كارى كه مى كرد، درخواست توقف اين 

روس ها در كنار انگليسى ها در 
اين دو سده واپسين، همواره 

بدون توجه به معاهدات سياسى 
مايه هاى بدبختى ايران و مردم آن 

را فر اهم كرده اند

در «كتاب راهنما»ى محرمانه، و يا «گزارش وضعيت» 
ايران به امضاى لرد كرزن كه بسيار محرمانه بود، 

هيچ اشاره اى به اين قحطى نشده است
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ــول روسيه هم به شكلى صورى از  رويدادها بود و در مقابل، كنس
ــت كه اين كارها را ادامه ندهند. سربازان هم  ــربازان مى خواس س
ــتورات، كارهاى خود را بدون هيچ گونه شرم و حيا  بى توجه به دس
ادامه مى دادند. كالدول در گزارشى ارزش اموال غارت، تخريب يا 
سوزانده شده ايرانيان به دست روس ها را در آن زمان «ميليون ها 
دلار» برآورد كرده است (ص:104). كالدول مى نويسد: «...حضور 
ــام غله و منابع  ــه اراده خود تم ــيه كه ب ــاى بى قانون روس نيروه
ــت، قزوين، مشهد،  ــلطان آباد، رش ــاه، همدان، س غذايى كرمانش
ــور را غارت و  ــتاهاى آذربايجان و ديگر نقاط كش ــهرها و روس ش
مصادره كرده اند، باعث شده است توليدكنندگان خرده پا، محصول 
ــت را انبار كرده و بدين ترتيب، قيمت ها  غله آخرين فصل برداش
ــوند» (ص:105). البته گزارش هاى متعددى درباره  سرسام آور ش
ــى ها تهيه شد تا  ــط انگليس غارتگرى هاى روس ها در ايران، توس
ــنده كتاب  ــود را در بروز قحطى، پنهان نگه دارند. نويس نقش خ
ــت كه «از آغاز، انگليسى ها جريانى را هدايت كردند تا  معتقد اس
ــر را متوجه روس ها كرده و خود را تبرئه كنند» (ص:109).  تقصي
ــش را مطرح مى كند كه اگر روس ها تنها مقصر  اما وى اين پرس
ــرق و جنوب ايران كه هيچ جنگى  ــن قحطى بودند، پس در ش اي
در كار نبود و در اختيار انگليسى ها بود، چرا قحطى بيداد مى كرد؟ 
ــا، بلكه ايرانى ها  ــه تنها روس ها و ترك ه ــى ها ن (همان). انگليس
ــديد»ى از  ــى را كه «نفرت ش ــاى ايران ــژه دموكرات ه ــه وي و ب

ــتند، مقصر جلوه مى دادند. آن ها دموكرات هاى  ــى ها داش انگليس
ايرانى را افرادى پول پرست، «آزمند»، «خودخواه» و «بى مقدار» 
مى ناميدند كه نمى شود روى كمك آن ها به قحطى زدگان حساب 
كرد (ص:116). كمك! انگليسى ها به قحطى زدگان، به كارگيرى 
ــتمزد به آن ها  ــازى و از اين راه، پرداخت دس ــا براى جاده س آن ه
ــهرهايى چون همدان، ظاهراً و به ادعاى  بود. ضمن آن كه در ش

خودشان در بين مردم آش رايگان توزيع مى كردند (ص:117).
فصل پنجم «محروم كردن ايران از غذا: خريد مواد غذايى توسط 
ــت. مجد در آغاز اين فصل توضيح مى دهد كه  ــى ها» اس انگليس
ــل در بردارنده اطلاعات موجود در اين منابع [خاطرات  «اين فص
افسران ارتش انگليس در ايران و نيز اسناد وزارت خارجه امريكا] 
ــى مرگ بار، مردم  ــان مى دهد كه در زمانى كه قحط ــت و نش اس
ــترده ى مواد  ــى ها درگير خريد گس ايران را تلف مى كرد، انگليس
ــود در ايران و جنوب  ــه منظور تغذيه نيروهاى خ ــى صرفاً ب غذاي
ــناد  ــاى آن ها در ايران، از اس ــد. علاوه بر خريده ــيه بوده ان روس
ــود كه انگليسى ها از واردات  ــن مى ش وزارت خارجه امريكا روش
مواد غذايى از ايالات متحده به ايران جلوگيرى كرده و آن چه كه 
مى توانسته اند انجام داده اند تا داد و ستد ميان ايران و بين النهرين 
ــد» (ص:121). وى در ادامه چگونگى انجام اين  ــف كنن را تضعي
ــى ها  ــال را به تفصيل بيان مى كند. در زمان جنگ، «انگليس اعم
ــروى نيروهاى عثمانى، آذوقه اى  ــا ترك مواضع خود در اثر پيش ب

ايرانِ بى طرفِ  بزرگ ترين قربانى جنگ جهانى اول بوده است. هيچ يك 
از طرفين متخاصم تلفاتى در اين ابعاد نداشته اند
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ــاب شده از ميان  ــكلى حس ــتند با خود ببرند، به ش كه نمى توانس
مى بردند» (ص:126). نوشته اى از دنسترويل نقل مى شود كه در 
ــرايط قحطى و مخالفت  آن جا توضيح مى دهد: آن ها على رغم ش
دولت ايران و حكام محلى، نه تنها آذوقه مورد نياز خود، بلكه حتى 
ــه نيروهاى بعدى را هم تهيه مى كردند. وى اعتراف مى كند  آذوق
كه انگليسى ها در همان دوره، تمام مخابرات ميان حكومت ايران 
و حاكمان ولايات غربى را مخفيانه شنود مى كرده اند (ص:124). 
ــتاره ايران در 28 سپتامبر 1917 مى نويسد: «هر جا كه  نشريه س
ــوند، نظم حاكم بر آن جا از ميان مى رود.  ــى ها وارد مى ش انگليس
ــى  ــام نقاط مختلف جنوب، پليس جنوب ايران [كه انگليس در تم
بودند] چنان اوضاعى به وجود آورده است كه ديگر كسى در آنجا 
خود را صاحب جان و مالش نمى داند» (صص:128-129). جمع 
كردن اندك غله موجود در نقاط مختلف كشور، بر عهده اداره اى 
جديدالتأسيس بنام «اداره تداركات محلى» بود. اين اداره به جاى 
ــى  ــربازان انگليس ــه از هند كه وفور غله بود، آذوقه براى س آن ك
ــتيرانى براى كارهاى ديگر  وارد ايران كند، ترجيح داد ناوگان كش
خالى بماند تا اين كه غله ها را از هند به ايران بياورد. و در عوض، 
ــدن ميليون ها ايرانى، از بازار  ــاى موجود را به بهاى تلف ش غله ه
ايران گرد آورد (صص: 132-133). دولت ايران بارها به اين روند 
ــه بى نتيجه ماند. تلگرافى كه از  ــت ك اعتراض كرد؛ ناگفته پيداس
ــفارت اين كشور در لندن فرستاده شده،  وزارت خارجه ايران به س
بى توجهى سياستمداران انگليسى را به درخواست هاى دولت ايران 
ــط انگليسيها را در شرايط قحطى و  كه جمع آورى غله ايران توس
ــت مى دانند، نشان مى دهد (ص:137). يكى از  خشكسالى نادرس
ــن ترين دلايل در اثبات قحطى آفرينى انگليسى ها در ايران،  روش
وضعيت شهر رشت است. اين شهر تا پيش از ورود انگليسى ها از 
ــهرهاى قحطى زده  ــاير ش قحطى در امان بود. تا آنج ا كه مردم س
ــهر پناه آورده بودند. به گزارش دكتر فريم از رشت،  هم به اين ش
ــى جديد) [نهضت  ــگل (يك حزب سياس ــراً برادران جن «... اخي
ــه آرامى حكومت  ــرزا كوچك خان] كه ب ــوايى مي جنگل به پيش
ــهر را به دست گرفته اند، هزينه ها و ديگر موارد را پرداخته  كل ش
ــون در اينجا ديده ام،  ــات امدادى را كه من تاكن ــن اقدام و بهتري
ــازماندهى كرده اند»  ــش بزرگى از پناهندگان تهيه و س براى بخ
ــوش و آرامش را  ــى ها كه ديدن روى خ ــا انگليس (ص:140). ام
براى هيچ يك از شهرهاى ايران تاب نمى آوردند، باعث شكست 
ــت را اشغال كردند. و  ــده و در ژوئن 1918، رش نهضت جنگل ش

ــال، رشت هم قحطى زده  ــت كه در اوت همان س جالب اين جاس
ــهر، براى نيروهاى انگليسى حاضر  ــد. آذوقه موجود در اين ش ش
ــترويل كه از باكو به گيلان آمده  ــد. دنس در باكو، مصادره مى ش
ــت را اين گونه توضيح مى دهد: «خواباندن  بود، چرايى اين بازگش
ــتم  نهايى غائله كوچك خان، چنگ انداختن بر هر چيزى كه دس
برسد براى تقويت [نيروها] و انجام هماهنگى ها براى تأمين برنج 
ــن خريدها اگرچه ارزش پول  ــه گيلان» (ص:143). با اي از منطق
ــت. چرا كه  ــى نداش ــران بالا رفت، اما در تجارت آن هيچ نقش اي
ــى ها اجازه هيچ گونه تجارت خارجى اى را نمى دادند. آن ها  انگليس
ــه از بين النهرين و امريكا  ــوى ورود غل ــيوه هاى ممكن، جل به ش
ــه اين كار همانند  ــك به قحطى زدگان مى گرفتند ك را براى كم
نسل كشى بود. نمونه هايى از اين دست موارد در كتاب بيان شده 

است (صص:155-149).
ــام دارد. در اين  ــاختن ايران از پول» ن ــم، «محروم س فصل شش
فصل، به شرايط بسيار بد مالى دولت ايران در زمان جنگ و پس 
از آن اشاره و نقش دو دولت روسيه و انگليس در اين ميان نمايان 
شده است. همان گونه كه در فصل هاى پيشين كتاب توضيح داده 
ــتان با منع انجام هرگونه تجارت خارجى براى ايران،  شد، انگلس
ــرايط قحطى را بسيار وخيم تر كرد، بلكه به منبع درآمد  نه تنها ش
ــن زمينه نيز لطمه وارد آورد. اگرچه گمرك خانه ها در  دولت در اي
ــى از  ــاى روس و انگليس بود، اما به هرحال بخش اختيار دولت ه
ــيه و انگليس  ــد آن به دولت ايران اختصاص مى يافت. روس درآم
ــران بپردازند. اما به  ــدى به اي ــد وامى 30/000 پون ــق كردن تواف

انگلستان با منع انجام هرگونه 
تجارت خارجى براى ايران، نه تنها 
شرايط قحطى را بسيار وخيم تر 

كرد، بلكه به منبع درآمد دولت در 
اين زمينه نيز لطمه وارد آورد
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شرطى كه «كميسيون مالى» تشكيل شود. اعضاى پنج نفره اين 
ــكل از دو ايرانى به انتخاب سفارت روسيه، يك  ــيون متش كميس
روس، يك انگليسى و رئيس گمركات كه بلژيكى بود، مى شدند. 
ــت كه چنين كميسيونى كه قرار بود اختيارات مالى  ناگفته پيداس
ــور را بر عهده بگيرد، استقلال اقتصادى و در نتيجه، ب هطور  كش
ــتقلال كشور را از بين مى برد. سپهسالار كه نخست وزير  كلى اس
ــانده روس ها بود، آن را امضا كرد؛ اما تأييد آن نياز به  و دست نش
ــاه و وزير خارجه هم داشت كه هيچ يك امضا نكردند.  امضاى ش
ــار وارد مى كردند. از  ــدام فش ــيه و انگليس هم م ــن روس بنابراي
ــا ايرانى از قحطى مرده اند،  ــوى ديگر، «در زمانى كه ميليون ه س
ــى ها به طور غيرقانونى پرداخت درآمدهاى نفتى به دولت  انگليس
ــدود كرده اند». و آن گونه كه نويسنده ادامه مى دهد،  ايران را مس
ــت اين پول از  ــى در صورت پرداخ ــان ميليون ها ايران ــاً ج «قطع
ــى ها به دولت ايران نجات مى يافت. اين به معناى  سوى انگليس
ــريت است» (ص: 185). دولت ايران تلاش كرد  جنايت عليه بش
ــلطنتى خود، وامى  ــذاردن جواهرات گران بهاى س ــا به امانت گ ب
ــا اين امر هم  ــت كند؛ ام ــكا درياف 10/000/000 دلارى از امري
تحقق نيافت (ص:173). اما در عوض مردم امريكا كه از وضعيت 
ــد، كمك هاى فراوانى كردند.  ــى در ايران آگاهى يافته بودن قحط
ــاهد بودند، تلاش  ــا كه يارى امريكا را در اين بحران ش ايرانى ه
ــتند و  ــتى مؤتمن الملك به امريكا بفرس كردند هيئتى به سرپرس
شرايط را بهتر براى شان توصيف كنند. اما سفارت انگلستان مانع 
ــد (ص:208). البته در اين فصل كتاب، به  ــزام اين هيئت ش از اع
ــاره شده است. درست است كه  ــأله ناخوشايند ديگرى نيز اش مس
دولت ايران تلاش هايى ديپلماتيك براى حل بحران مى كرد، اما 
ــاه كه خودش يكى از دارندگان و در واقع احتكاركنندگان  احمدش
اصلى گندم بود، با طمع ورزى هرچه تمام تر، براى به دست آوردن 
سود بالاتر، بيشتر تلاش مى كرد تا براى حل مشكل مردم. ارباب 
ــتى مجلس كه تلاش هاى وى  ــرو شاهرخ، نماينده زردش كيخس
ــكار است  براى كمك به مردم قحطى زده در جاى جاى كتاب آش
ــت كارى او اعتقاد كامل دارند»  و «عموم مردم به صداقت و درس
ــاه  ــاه مراجعه مى كند. احمدش ــراى خريد گندم به ش (ص:38)، ب
ــنهاد مى كند. ارباب  ــوان ابتدا بهاى هر خروار 90 تومان را پيش ج
كيخسرو مى پذيرد. پس از مدتى احمدشاه از قيمت اوليه منصرف 
شده و بهاى 95 تومان را پيشنهاد مى كند. ارباب كيخسرو باز هم 
از سر ناچارى مى پذيرد. و شاه دوباره بها را بالا برده و 100 تومان 

ــاه  ــود. اما احمدش تعيين مى كند. قيمتى كه باز هم پذيرفته مى ش
نهايتاً پيش از فروش تصميم مى گيرد فعلا نفروشد تا شايد قيمت 

باز هم بالاتر برود (202).
ــاى و آغاز  ــاوى ايران در ورس ــل هفتم، به «دع ــره فص و بالاخ
ــاى كه در 1919  ــانى» مى پردازد. در كنفرانس صلح ورس لاپوش
ــد، ايران توانست هيئتى را براى تظلم خواهى بفرستد و  برگزار ش
ــت كم بخشى از مافات  اين بهترين فرصت براى ايران بود تا دس
ــت پذير  ــت آورد. اگرچه جان ميليون ها تن ديگر برگش ــه دس را ب
نبود. اما مى شد بازماندگان را بيشتر دريافت. اما كابينه وثوق الدوله 
ــود، دينش را ادا كرد.  ــى ها روى كار آمده ب كه با حمايت انگليس
ــاره اى به نقش  ــه گونه اى كه در گزارش هيئت ايرانى، هيچ اش ب
ــده بود. در  ــات رخ داده در ايران نش ــس در قحطى و جناي انگلي
ــاى آمده است «به طور خلاصه،  ــى از گزارش ايران در ورس بخش
ــت به سه  ــده اس ــاراتى كه ايران در جريان جنگ متحمل ش خس
گروه تقسيم مى شود: خسارات ناشى از كارهاى روس ها؛ خسارات 
ناشى از كارهاى ترك ها؛ و مواردى كه آلمان مسئول آن هاست» 
ــن فرصت ايران هم بدون  ــه، تنها و آخري (ص:221). و بدين گون

هيچ دستاوردى، نابود شد و از بين رفت.

در زمانى كه ميليون ها ايرانى از 
قحطى مرده اند، انگليسى ها به طور 
غيرقانونى پرداخت درآمدهاى نفتى 
به دولت ايران را مسدود كرده اند
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كابينه وثوق الدوله كه با حمايت 
انگليسى ها روى كار آمده بود، دينش 
را ادا كرد. به گونه اى كه در گزارش 
هيئت ايرانى، هيچ اشاره اى به نقش 
انگليس در قحطى و جنايات رخ داده 

در ايران نشده بود




